
نگاه آخر

فروش فیلم »هفتاد ســی« به کارگردانی بهرام افشــاری از 348 میلیارد تومان 
گذشــت و بدین ترتیب، این بازیگر و کارگردان جوان، رکورد فروش »فســیل« را 
که خود در آن نقش اول بود، شکســت. »فسیل« بیش از یک سال در سینماها 
اکران شد، قریب به 325 میلیارد تومان فروخت و نزدیک به هفت و نیم میلیون 
نفر مخاطب داشــت. »هفتاد سی« که از آذر 1403 به روی پرده‏ها آمده و در آن 
علاوه بر افشاری، هوتن شکیبا و الهه حصاری نیز حضور دارند، البته هنوز به این 
تعداد تماشاگر نرسیده است و کمتر از 6 میلیون نفر به تماشای آن نشسته‏اند. با 
این همه، حتی یک‌دهم چنین ارقامی نیز برای بسیاری از فیلم‌های کارگردانان 

مطرح هم به آرزویی دور می‏ماند؛ حتی اگر اصغر فرهادی باشند. 

پرفروش‌های دهه 1400 �
در سال گذشته در میان ده فیلم پرفروش سینمای ایران، 8 فیلم کمدی بودند 
و فقط »مست عشق« ساخته حسن فتحی با بازی شهاب حسینی و پارسا پیروزفر 
و انیمیشن »ببعی قهرمان« توانستند جایی در میان ده فیلم پرفروش سال بیابند. 
در همین ســال کل فروش سینمای ایران 1900 میلیارد تومان بوده است. 16 
فیلم بین 10 تا 91 میلیارد فروخته‏اند و 17 فیلم زیر ده میلیارد. سه فیلم حتی 
زیر 100 میلیون تومان. آمار فروش سال 1402 نیز گویای سیطره کمدی‌ها بر 
گیشه است. در این سال نیز در میان 10 فیلم پرفروش، 8 کمدی حضور دارند و 
انیمیشن »بچه زرنگ« و »سه کام حبس« در رتبه‏های 6 و 9 قرار دارند. این دومی 

درامی اجتماعی است و دو بازیگر مطرح دارد: محسن تنابنده و پریناز ایزدیار. 
ســال 1401 البتــه اوضاع اندکی متفاوت اســت. در این ســال در میان ده 
فیلم پرفروش، فقط چهار فیلم کمدی »انفرادی«، »بخارســت«، »ســگ‏بند« و 
»دوزیســت« قرار دارد و فیلم‌هایی چون »ملاقات خصوصی«، »علف‏زار«، »پسر 
دلفینی«، »تی‏تی«، »»لوپتو« و »ابلق« نیز به جمع پرفروش‏ها راه یافته‏اند. با این 
همه، اینجا نیز توجه به میزان فروش فیلم‌ها و تفاوت معنادار تماشاگران کمدی‌ها 
با درام‏ها و انیمیشن‏ها نشان می‏دهد که در حالی که آن چهار کمدی 6 میلیون 
تماشاگر داشته‏اند، کل تماشاگران شش فیلم دیگر به 4 میلیون و 700 هزار نفر 
نمی‏رسد. در سال 1400 نیز پرفروش‏ترین فیلم سال »دینامیت« ساخته مسعود 
اطیابی است با بازی پژمان جمشیدی و ساعد سهیلی که قریب به دو میلیون 600 
هزار بلیط آن خریداری شده است. فیلم بعدی »گشت ارشاد 3« است با نزدیک به 
دو میلیون مخاطب. تعداد تماشاگران سومین فیلم اما عددی معنادار است: 500 
هزار نفر برای »قهرمان« اصغر فرهادی. این ارقام را مقایســه کنید برای نمونه با 
رقابت دیگر فیلم اصغر فرهادی، »جدایی نادر از سیمین« در سال 1390 با دو اثر 
کمدی پرطرفدار آن سال، »اخراجی‏ها 3« و »ورود آقایان ممنوع« که به ترتیب 6 
میلیارد و 5 میلیارد فروختند. فیلم فرهادی سومین فیلم پرفروش سال 1390 شد، 
اما فاصله‏اش با رقبایش، چنین نجومی نبود و بیش از 3 میلیارد تومان از گیشه 
درآمد داشت. در همان سال 1400، هفت فیلم پرفروش بعدی هم کمدی نیستند 
اما کل فروش این فیلم‌های غیرکمدی به 50 میلیارد تومان نمی‏رسد، در حالی‌که 
»دینامیت« 58 میلیارد و »گشت ارشاد 3« 42 میلیارد تومان به جیب زده‏اند. با 
این تفاسیر شاید بیراه نباشد بگوییم مدت‌هاست فروش فیلم‌های غیرکمدی دچار 

اما و اگرهای فراوان شده و در مقابل کمدی‏ها اغلب خوب می‏فروشند. 

مرد هزار میلیاردی سینمای ایران �
در لیست پرفروش‌های همین سال‌های اخیر باز هم نام آثاری کمدی چون 
»هتل«، »تگزاس 3« و »دینامیت« به چشم می‏خورد که یک پای ثابت بسیاری 
از آنها، پژمان جمشیدی است؛ بازیگری که حالا به او لقب »مرد هزار میلیاردی 
ســینمای ایران« نیز داده‏اند زیرا مجموع فــروش 16 فیلم کمدی او، به چیزی  
حدود 850 میلیارد تومان بالغ می‏شود و اگر بر این مبلغ، فروش 125 میلیاردی 
فیلم‌های درام جمشیدی نیز افزوده شود، آنگاه هزار میلیارد دیگر رقمی عجیب 
به نظر نمی‏رســد. جز این، 7 فیلم جمشــیدی، جزء20 فیلــم پرفروش تاریخ 

سینمای ایران )از نظر ریالی و نه تعداد بلیط( به حساب می‏آیند و بدین ترتیب، او 
را باید یکی از پولسازترین بازیگران حال حاضر سینمای ایران دانست؛ موقعیتی 
که رضا عطاران و جواد عزتی نیز در ادواری دیگر در همین ژانر کمدی داشتند و 

اینک انگار دست به دست شده و رسیده به بهرام افشاری.

همیشه کمدی‌ها بیشتر فروخته‏اند؟ �
پرسشی که شاید اینجا پیش بیاید این است که آیا وضعیت همیشه از همین 
قرار بوده و کمدی‏ها در سینمای ایران بیشتر از درام‌ها طرفدار داشته‏اند؟ شاید 
برای پاسخ بدین پرسش بد نباشد نگاهی انداخت به ده فیلم پرفروش دهه‏های 
اخیر. ده فیلم پرفروش دهه 1390 ســینمای ایران عبارتند از: »هزارپا«، »شهر 
موشها 2«، »آینه بغل«، »نهنگ عنبر 2«، »محمد رسول‌الله«، »گشت ارشاد 2«، 
»اخراجیها 3«، »من سالوادور نیستم«، »فروشنده« و »سلام بمبئی«. نیازی به 
توضیح بیشتر نیست. 7 فیلم کمدی، یک فیلم سینمای کودک، یک درام و یک 
اثر مذهبی و تاریخی.    در دهه 1380، از ده فیلم پرفروش سینمای ایران، 8 فیلم 
به سینمای کمدی تعلق دارند یا مولفه‏های کمدی در آنها پررنگ‏تر از مولفه‏های 
درام اســت: »اخراجیها«، »اخراجیهــا 2«، »توفیق اجباری«، »چارچنگولی«، 
»آتش‏بس«، »زنها فرشــته‏اند« و »دایره زنگی« و »همیشه پای یک زن در میان 
است«. دو فیلم دیگر اما عبارتند از »دعوت« ابراهیم حاتمی‏کیا و »ملک سلیمان« 
شــهریار بحرانی. در دهه 1370، هم فیلم‌های کمدی یا نزدیک به آن پرفروش 
داریم، اما در کنار »دیگه چه خبر؟«، »کلاه قرمزی و پسرخاله«، »مرد عوضی« و 
»آدم برفی«، هم درام‏های اجتماعی موثری چون »عروس«، »قرمز«، »شوکران«، 
»دســتهای آلوده«، »می‏خواهــم زنده بمانــم«، »دو زن« و »خواهران غریب« را 
در لیســت می‏بینیم هم آثاری حادثه‏ای و ماجراجویانه چون »نیش«، »افعی«، 

»قافله«، »پرواز از اردوگاه« و »یاسهای وحشی« را. 
در دهــه 1360 امــا دیگــر چندان نشــانی از ترکتازی کمدی‌ها به چشــم 
نمی‏خورد. فیلم‌هایی که بیشترین تماشاگران را در این دهه دارند، یا ملودرام‏ها 
و درام‌هایی هســتند چون »خواســتگاری«، »بگذار زندگی کنم«، »گمشده«، 
»گلهای داوودی«، »پرنده کوچک خوشــبختی« یا آثار جنگی و حادثه‏ای چون 
»عقاب‌ها«، »کانی‏مانگا«، »گذرگاه« و »افق« یا آثاری سیاسی چون »بایکوت« 
محســن مخملباف. با این تفاسیر باید کمی هم تعجب کرد و خوشحال بود که 
کمدی درخشانی چون »اجاره‏نشین‏ها« اثر داریوش مهرجویی توانسته در میان 

این آثار، نظر تماشاگران را به خود جلب کند.

از کی کمیت درام لنگ شد؟ �
با آنچه گفته شد، شاید بتوان نقطه شروع یکه‏تازی کمدی‌ها را به نیمه دوم 
دهه 1380 بازگرداند؛ زمانی که اصلی‏ترین اقشار سینماروی ایران، یعنی همان 
طبقه متوســط نومید از دســتاوردهای دوره اصلاحات، یا به انعزال سیاســی و 
اجتماعی روی می‏آورد و از سینما هم کم و بیش کناره می‏گیرد یا ترجیح می‌دهد 
همراه موج پوپولیسم و پول‏پاشــی‌های نفتی که در جامعه و دولت جریان پیدا 
کرده است، بر طبل خوش‌باشی بکوبد و به جای آنکه سالن‌های سینما را محلی 
برای تأمل و تفکر بیانگارد، آنها را اماکنی برای فرافکنی اضطراب‌های خویش و 
دمی آسودن تلقی کند. ریزش مخاطب سینمای ایران البته از سال 1369 آغاز 
شده بود. در آن سال رکورد 81 میلیون تماشاگر شکسته شد، اما بعدتر این رقم در 
سال 1376 به 40 میلیون نفر رسید. تعداد تماشاگران ایرانی در سال 1384، 15 
میلیون نفر بودند و این رقم در سال 1392 به 10 میلیون نفر نمی‏رسید. در سال 
1397 اما با رشدی خیره‏کننده این رقم به 28 میلیون نفر رسید. آمار سال 1403 
نشان می‌دهد سینمای ایران در حال حاضر حدود 34 میلیون نفر مخاطب دارد، 
اما این مخاطبان اغلب ترجیح می‌دهند در سینماها بخندند.  سینما رقیبانی 
جدی چون شبکه نمایش خانگی هم پیدا کرده است. سطح کیفی کمدی‌ها هم 
نزولی است و از »اجاره‏نشین‏ها« رسیده‏ایم به »تگزاس 3«. برخی البته ساخت 
چنین فیلم‌هایی را نجات اقتصاد ســینمای ورشکســته ایران تلقی می‌کنند و 
می‌گویند اگر کمدی‌ها نبودند، اینک بسیاری از سالن‌های سینما تغییر کاربری 
داده بودند. این سخن سراسر نادرست نیست، اما به این سوال جوابی نمی‌دهند 
که با این کمدی‌ها که اغلب بدساخت و عاری از مولفه‏هایی چون کمدی موقعیت 
هستند و بیشتر با شوخی‌های جنسی و زبانی و رقص و دنس تماشاگر را سرگرم 

می‌کنند، چیزی هم از هنری به نام سینما باقی خواهد ماند یا نه؟

گیشه سینمای ایران بیست سال است که در تسخیر کمدی‌هاست

افشاری، پژمان و رفقا
کتابخانه

درباره نوروز و خاستگاه آن
»نوروزنامه و رباعیاتِ« عمر خیام نیشابوری، 
بــا ویرایش جعفر مدرس‏صادقــی در ۱۴۴ 
صفحه و با قیمت ۱۸۵ هزار تومان توســط 
نشر مرکز منتشر شــده است. »نوروزنامه و 
رباعیات« یکی از معدود رساله‏های فارسی 
به‏جامانده از حکیم عمر خیام نیشابوری، 
ســیزدهمین کتابی ا‏ســت که از مجموعه 
»بازخوانــی متــون« نشــر مرکــز منتشــر 
می‏شــود. در این مجموعه، برجسته‏ترین 
متون ادبیات کلاسیک فارسی با فصل‏بندی 
و تدوین مجدد به‌صورتی عرضه شده‏اند که 
تمامیت و فــرم اثر محفــوظ بماند. ضمن 
اینکه ویرایش‏هــای جدید ایــن مجموعه 
گزیده نیست و بازنویسی هم نیست، بلکه 
عین خود متن در برابر خواننده است و هیچ حرکتی در جهت ساده‏سازی 
و هیچ‏گونه اعمال سلیقه‏ای به منظور تعدیل زبان متن در کار نبوده ‏است. 
»نوروزنامه و رباعیات« عمر خیام نیشابوری از مجموعه‏ بازخوانی متون با 
ویرایش جعفر مدرس‏صادقی هم درباره‏ نوروز و خاستگاه ایرانی آن است؛ 
آن هــم به قلم خیام و هم درباره‏ خود این دانشــمند ایرانی نکاتی دارد و 

ویرایشی تازه از رباعیات عالم‏گیرش عرضه کرده است.

نوروزنامه و رباعیات
ویرایش: جعفر 
مدرس‌صادقی 

انتشارات: مرکز 

 چهره

اَبَرستاره سینمای پیش از انقلاب
علی بی‏غمِ »گنج قارون« یا سعیدِ »سلطان قلب‏ها« نه توصیفی از تمامیت یکی 
از اَبَرســتاره‏های سینمای ســال‏های پیش از انقلاب که تنها اشاره به بخشی از 
نقش‏های ماندگار اوست. محمدعلی فردین، متولد ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۰۹ از سال 
۱۳۳۸ وارد سینما شد اما نقطه عطف کارنامه کاری او که شهرتی فوق‏العاده‏ برایش 
به ارمغان آورد، »گنج قارون« بود؛ فیلمی که در آن مانند همیشه، چنگیز جلیلوند 
به‌جای فردین صحبت کرد و ایرج ترانه‏ها را خواند. برخی اشعار این فیلم هنوز هم 
که هنوز اســت در ادبیات عامه مردم جاری ا‏ست. فردین اگرچه با »گنج قارون« 
به شهرت رسید اما ماندگارترین اثری که از خود در ذهن تماشاگران سینما به‌جا 
گذاشت »ســلطان قلب‏ها« بود. بازی در فیلم‏های »فردا روشن است« و »فریاد 
نیمه‏شب« به کارگردانی ســاموئل خاچیکیان نقاط عطف 
کارنامه هنری این بازیگر، تهیه‏کننده، کارگردان سینما و 
کشتی‏گیر بودند. او که طی سال‏های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ در 
اوج دوران کاری خود بود، تنها فیلمی که پس از انقلاب 
بازی کــرد »برزخی‏هــا« )۱۳۶۱(، ســاخته ایرج 
قادری بود. فردین ۱۸ فروردین‏ماه ۱۳۷۹ چشم 
از جهان فروبســت و طی تشییع جنازه‏ای 
بی‏سابقه در قطعه هنرمندان بهشت زهرای 

تهران به خاک سپرده شد.
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 نوروز، هویت
و مهاجران

در تــداوم و پیوســتگی تاریخی موجودیت ســرزمین 
و  از سلحشــوری و جنــگاوری  بیــش  مادری‏مــان، 
نظامی‏گری، عناصر فرهنگــی دخیل بوده‏اند. نوروز، 
زبان و ادبیات فارسی و سنت‏های ملی و دینی، سبب 
ساخته‌شدن هویتی جمعی شد که به جمعیت ساکن 
در ایــن جغرافیا معنــای »ملت ایران« بخشــید. ما به 
دلایل تاریخی، پیش از ملل دیگر با این مفهوم آشــنا 
شدیم؛ مفهومی که گاه فراتر از مرزهای سیاسی ایران، 

شامل جمعیت‏هایی خارج از آن هم شده است.
نــوروز نه‏تنهــا از مولفه‏های اتحــاد ملی و حفظ 
تمامیت ارضی ایران در چند ســده گذشــته بوده، 
بلکــه همین امــروز هــم باعــث اتحــاد و یگانگی 
مهاجران پراکنده ایرانی و فارســی‏زبان در سراســر 
دنیا می‏شود. بعضی از منابع، آمار مهاجران ایرانی 
را هشت میلیون نفر تخمین می‏زنند. اگر مهاجران 
افغانســتانی و تاجیکســتانی را هم به این جمعیت 
اضافه کنیم، تعداد مهاجران فارســی‏زبان به رقمی 

چشمگیرتر هم می‏رسد.
این جماعت به‏خصوص ایرانی‏‏ها تمایل ندارند که 
مثل مهاجــران چینی، عرب و هندی در کشــورهای 
میزبان، محلات خاص خودشــان را تشــکیل بدهند. 
اساســاً فرهنگ پارسی چنان گشــودگی در آنها پدید 
آورده که کمتر با جامعه میزبان به تقابل می‏رســند تا 
بخواهند فضای خاص قومی و فرهنگی خودشــان را 
برپــا کنند. چیزی که در مهاجران عرب، پاکســتانی، 
بنگلادشی و مانند آنها به وفور دیده می‏شود. در لندن 
و چندین شــهر بزرگ مهاجرپذیر اروپایــی، عرب‏ها و 
هندی‏هــا و پاکســتانی‏ها محلاتی خاص خودشــان 
دارند که ظاهر و باطن‌اش را مثل شــهرهای خودشان 
کرده‏اند. با لباس‏های محلی‏شــان تــردد می‏کنند و 
فروشگاه‏ها و غذاخوری‏های خودشان را دارند و حتی 

قوانین خود را اعمال می‏کنند.
ایرانی‏هــا معمــولًا در محلات شــهرهای میزبان 
پراکنده‏انــد، بــه قوانیــن جــاری کشــورها احتــرام 
می‏گذارند، میزبانان و رســانه‏ها غالباً از آنها به‌عنوان 
شهروندانی نمونه، سختکوش، تحصیلکرده، کارآفرین 
و خوش‏فکر یاد می‏کنند. با همه این صفات، با اینکه 
ایرانی‏ها محله و منطقه مخصوصی ندارند و با الزامات 
زندگی در کشورهای میزبان خود را وفق می‏دهند، اما 
نوروز کماکان به‌عنوان عنصری هویتی سبب پیوند بین 
آنان و حفظ زبان و فرهنگ ملّی‏شان در مهاجرت شده 
اســت. امروز که نسل‌های ســوم و چهارم ایرانیان در 
مهاجرت به دنیا آمده‏اند، نوروز بیش از گذشته به‌مثابه 
زنجیری محکم آنان را به سرزمین مادری‏شان متصل 
می‏کند. مهاجران ایرانی به برگزاری نوروز سخت پایبند 
هستند، نه‏تنها این مراســم را برای خود برپا می‏کنند 
بلکه رسیدن بهار و زمان جشن نوروز اندک‏اندک برای 
جوامع میزبان هم اهمیت پیدا و دایره‏اش گســترش 

پیدا کرده است.
همیــن امســال من شــاهد برگــزاری نــوروز در 
مادرید بودم. این جشــن با صورتی بسیار محترمانه 
و افتخار‏آمیز و با شــرکت شهروندان اسپانیایی برگزار 
شــد. اگرچه زمان جشــن دقیقــاً منطبق بــا زمان 
تحویل ســال در ایران نبود و چنــد روزی با آن فاصله 
داشــت، اما تمام سنت‏های ایرانی در آن رعایت شد. 
برگزارکنندگان محترم برنامه سال‏هاســت داوطلبانه 
کار فرهنگــی پاکیزه و مقید به فرهنــگ ایرانی را در 
مادرید به پیش برده‏اند و امروز مخاطبان متعددی از 
شهروندان کشور میزبان دارند که به ایران و فرهنگ و 
زبانش عشق می‏ورزند. عرض می‏کنم عشق می‏ورزند 
به این دلیل اســت که این جماعت یک ساعت تمام 
به برنامه ســاز و آواز موسیقی ایرانی گوش سپردند و 
از چهره‏هــا معلوم بود که حظ می‏برند. ســاز و آوازی 
که کم‏کم خواندن و شــنیدنش در آثار رسمی منتشر 
شده در کشور خودمان منسوخ شده و میراث‏دارانش 
ترجیــح داده‏انــد بــه موســیقی بازاری‏پســند روی 
بیاورند. این ســاز و آواز چنان تاثیری روی مخاطبان 
اســپانیایی‏زبان داشــت کــه من خود شــاهد بودم، 
چشم‏هایشــان را می‏بســتند و از صــدای خواننده 
خوش ‏الحان و نی زیبایی که در شوشتری و اصفهان 

و ابوعطا نواخته می‏شد، لذت می‏بردند.
اگــر بدانیم که فعالان این عرصــه در روزگاری آغاز 
بــه کار کرده‏اند که مردم اســپانیا فرقی بیــن ایران و 
عراق – به‌دلیل شباهت تلفظ IRAN-IRAK در زبان 
اسپانیایی - نمی‏گذاشــته‏اند، اهمیت کار آنها آشکار 
می‏شــود. فعالیت‏های این‏چنین منحصر به اسپانیا 
نیســت و از اســترالیا تا کالیفرنیا هرجا که جمعی ولو 
کوچک از ایرانی‏ها زندگی می‏کننــد، نوروز را به‌مثابه 

امری هویتی پاس داشته‏اند.

روزنامه نگار
نیوشا طبیبی‏گیلانی

تاریخ

افتتاح المپیک آتن
ششــم آوریل 1896 نخستین 
دوره رقابت‏های المپیک در آتن 
یونان افتتاح شد. این مسابقات 
المپیک  بین‏المللی  را کمیتــه 
که پیــر دو کوبرتــن آن را بنیاد 
گذاشــته شــد، طراحی کرد و 
بدین‌ترتیب در رقابتی 10‏روزه، 

۱۴ کشــور و ۲۴۱ ورزشــکار که همگی مرد بودند، حضور پیدا کردند. البته 
65 درصد ورزشکاران شرکت‏کننده از کشور یونان بودند. همچنین به‌جز تیم 
ایالات‌متحده آمریکا، همه شرکت‏کنندگان یا اروپایی بودند یا در اروپا زندگی 
می‏کردند. در این مســابقات، میزبان بازی‏ها، با کسب 46 مدال بیشترین 
تعداد مدال را به دســت آورد، اما بیشــترین مدال‏هــای طلا به آمریکایی‏ها 
رســید. موفق‏ترین ورزشکار این دوره نیز کارل شومان از کشور آلمان بود که 
موفق به کســب ۴ مدال طلا در دو رشته ژیمناستیک و کشتی فرنگی شد. 
ورزشگاه پاناتینایکو، میزبان اصلی این رقابت‏ها بود و در روز افتتاحیه در آن، 
نخست ولیعهد وقت یونان کنستانتین یکم سخنرانی کرد، سپس پدرش شاه 
جرج یکم افتتاح مسابقات را اعلام کرد و درنهایت سرود المپیک که آهنگ 
آن را اســپیریدون ساماراس ساخته بود و متن آن را شاعر یونانی، کوسپیس 

پالاماس خلق کرده بود، توسط ارکستر و گروه کر ۱۵۰ نفری اجرا شد.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی


